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جایگاه شاه و باور مذهبی به وی در اندیشۀ مردم عصر صفوی با نگاهی به 
کید بر دیوان صائب تبریزی متون ادبیات شیعی و با تأ

ندا هنرمندی1

چکیده

باور به شاه در دورۀ صفوی یکی از اعتقادات مهم مردم و تأثیرگذار بر کنش های اجتماعی و زندگی 

روزانۀ آن زمان بود. یکی از منابع مهم در دوران صفوی، دیوان اشعار و ابیات باقی ماندۀ شاعران 

این عصر است. منابع ادبی می توانند بازتابی از افکار جامعه و جاری در میان مردم باشند. اشعار 

صائب تبریزی نیز در جایگاه ملک الشعرای دربار و هم عصر سه شاه صفوی، می تواند گواهی 

درخور در کنار دیگر داده های تاریخی برای درک جایگاه شاه و باور به وی در میان مردم و زندگی 

، بررسی باورهای عامه به شاه ایران در متون ادبی و تاریخی این  آن ها باشد. مسئلۀ پژوهش حاضر

دوره، خاصه دیوان صائب تبریزی است تا مشخص شود چه درکی از شاه و جایگاه وی در میان 

ادیبان، مردم و صائب تبریزی به منزلۀ نمونه ای از جامعۀ عصر صفوی وجود داشته است. بر این 

اساس، سؤالات پژوهش از این قرارند: شاه در باور مردم و صائب تبریزی دارای چه ویژگی هایی 

بود و این ویژگی ها چه تأثیری بر زندگی مردم داشت؟ نتیجه آنکه شاه در باور مردم در جایگاه 

شخصی مقدس، نایب ائمه، مرشد کامل طریقت، شفادهنده و مبرا از گناه شناخته می شد که 

اطاعت از وی واجب بود و فرامین وی حتی بر فرامین شرعی اولویت داشت. ویژگی برجستۀ 

، امری ذاتی برای وی به حساب می آمد. زندگی مردم  شاه، عدالتش بود و بنا بر نسب قدسی او

می توانست با هر تصمیمی از شاه و حتی یک خواب وی دچار تغییر شود. این پژوهش با تکیه بر 

روش توصیی تحلیلی و استناد به کتب ادبی صورت پذیرفته است.
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1. مقدمه

صحبت از زمانۀ صفویان بدون درک جایگاه شاه در ساختار اجتماعی و باورهای مردم، 

که به ائمۀ اطهار می رسید، جزو  ی و نسب مقدسش  کامل نیست. باور به شاه، الوهیت و

ی ادبیات و هنر در زندگی روزانۀ مردم خود را نمایان  مقولاتی بود که با همت حکومت و یار

در  باقی مانده  کتیبه های  در  و داستان ها،  اشعار  بر دیوان  افزون  را می توان  نمود  این  کرد. 

مساجد، مدارس، کاروان سراها و دیگر بناهای باقی ماندۀ این دوران که روزانه در دید مردم 

قرار داشتند، مشاهده کرد. نوشته های این کتیبه ها بیشتر شامل مضامین شیعی با القاب 
مخصوص شاهان و در ارتباط با باور مذهبی و جایگاه آن ها بوده است.1

ظهــور و بــروز بــاور بــه شــاه در زندگــی مــردم تــا بــدان پایه بود کــه تصمیمــات و حتی خواب 

شــاه نیــز می توانســت در برنامــۀ زندگــی روزانــۀ مــردم تغییــر ایجــاد کنــد. شــاه می توانســت 

ی  ی وادار نمایــد یــا مانعشــان شــود. بنــا بــر بــاور مــردم، شــاه و فرامیــن و آن هــا را بــه انجــام کار

ی  ــا نــدادن کار ــه انجــام دادن ی ی شــاه دســتور ب گــر روز الوهــی و مهــم دانســته می شــدند و ا

ی می کردنــد؛ بــدون آنکــه دلیــل آن را بداننــد. دســتورات شــاه  مــی داد، همــه بایــد از آن پیــرو

ــه  ــوط ب ــرار دهــد؛ چــه ایــن امــور مرب ــر ق می توانســت هــر امــری را در زندگــی مــردم تحــت تأثی

مذهــب اشــخاص باشــد، چــه نامــوس آن هــا، چــه جشــن و شــادی و عــزا. چنان کــه در محــرم 

و صفــر ســال 1020 هـــ.ق. بــه دســتور شــاه عبــاس نــوروز بــا تمــام مراســم خــاص آن برگــزار شــد 

ع( می رفتنــد؛ بنابرایــن، شــناخت بــاور بــه  یــارت حــرم امــام رضــا) یــا مــردم بــه جــای مکــه بــه ز

یخــی باقی مانــده از ایــن دوران، می توانــد مــورخ را بــه  شــاه و ابعــاد آن در ادبیــات و متــون تار

شــناخت هرچــه بهتــر زندگــی اجتماعــی و جهان بینــی عوام النــاس و عوامــل تأثیرگــذار بــر آن 

ســوق دهــد.

کتیبه هــای  کیانمهــر، قبــاد و بهــاره تقوی نــژاد، )1390(، »مطالعــهٔ تطبیقــی مضامیــن  بــرای اطلاعــات بیشــتر ر.ک:   .1
تاریخــی، شــمارۀ 156-10.133. باورهــای عصــر صفــوی«، پژوهش هــای  و  کاشــی کاری مدرســۀ چهاربــاغ اصفهــان 
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مســئلۀ ایــن پژوهــش، بررســی باورهــای عامــه بــه شــاه ایــران بــوده کــه در ادبیــات و متــون 

یابــد  یخــی ایــن دوره، خاصــه دیــوان صائــب تبریــزی، انعــکاس یافتــه اســت تــا در ادبــی و تار

ی در میــان ادیبــان، مــردم و صائــب تبریــزی، در جایــگاه  چــه درکــی از شــاه و جایــگاه و

، ســؤالات پژوهــش ایــن  نمونــه ای از جامعــۀ عصــر صفــوی، وجــود داشــته اســت. ازایــن رو

خواهــد بــود کــه شــاه در بــاور مــردم و صائــب تبریــزی دارای چــه ویژگی هایــی بــوده اســت 

و ایــن ویژگی هــای چــه تأثیــری بــر زندگــی مــردم می توانســت داشــته باشــد؟ چگونــه یــک 

جهان بینــی و گســترش آن از طریــق ادیبــان و ادبیــات یــک زمــان، می توانــد بــر زندگــی روزانــۀ 

کمــان تأثیرگــذار باشــد؟ ــا حا مــردم و نحــوۀ مواجهــۀ آن هــا ب

منابــع ادبــی نمــودی از افــکار و ارزش هــای یــک جامعه انــد کــه ادیبــان کلمــات، تعابیــر و 

اصطلاحاتــی را در اشــعار و نوشته هایشــان بــه کار می بردنــد تــا بــرای مخاطبــان هم عصرشــان 

بــه جهــان  یچــه ای  تــا در بــرای مــورخ امکانــی فراهــم می شــود  قابــل درک باشــد. این گونــه 

اجتماعــی زمانــۀ شــاعر بــاز کنــد. صائــب تبریــزی نیــز در قامــت شــاعری محبــوب و مشــهور 

در ایــن دوره کــه زمانــۀ ســه شــاه )شــاه صفــی، شــاه عبــاس دوم و شــاه ســلیمان( را درک کــرده 

اســت، انتخــاب شــد تــا بــا بررســی اشــعارش بتــوان بــه درکــی بهتــر از جایــگاه و بــاور بــه شــاه 

ــه شــاه  ــوط ب ــا باورهــای مرب ــه تــلاش خواهــد شــد ت در ایــن زمــان دســت یافــت. در ایــن مقال

بیــان شــود و بــرای هــر کــدام، مصادیقــی از اشــعار صائــب و دیگــر ادیبــان ایــن عصــر بــه منزلــۀ 

شــاهد آورده شــود و تأثیــر آن هــا بــر زندگــی روزانــۀ مــردم بیــان گــردد.

ــاه و قنواتــی  در مــورد تقــدس شــاهان صفــوی و کارکــرد سیاســی ایــن اعتقــاد، رضایی پن

بــه  گفتمــان سیاســی عصــر صفــوی«  کارکردهــای شــاه در  و  )1393( در مقالــۀ »جایــگاه 

بررســی جایــگاه شــاه در نظــام سیاســی دورۀ صفــوی و مــوارد مشــروعیت بخش شــاه بــا تکیــه 

یــخ سیاســی آن زمــان پرداخته انــد. در ایــن کار تکیــه بــر متــون ادبــی و تأثیــر بــر  بــر منابــع تار

ــر جنبــۀ سیاســی ایــن بنیــان نظــری  زندگــی اجتماعــی مــردم نادیــده گرفتــه شــده و بیشــتر ب
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کیــد شــده اســت. طهماســبی )1393( در مقالــۀ »تقــدس و قــدرت در دوره صفویــه« مقولــۀ  تأ

ــی  ــۀ سیاس ــاور را در عرص ــن ب ــا ای ــرده و تنه ــی ک ــفرنامه ها بررس ــر س ــه ب ــا تکی ــاه را ب ــدس ش تق

ــه دنبــال کارکردهــای اجتماعــی آن نبــوده اســت.  ســنجیده و ب

، متــون باقی مانــدۀ ادبــی  در ایــن پژوهــش درک اینکــه چــه باورهــای اجتماعــی در اشــعار

یخــی و به خصــوص دیــوان صائــب تبریــزی انعــکاس پیــدا کرده انــد، اهمیــت دارد؛ زیــرا  و تار

یــخ را بــه ایــن درک می رســاند کــه ادیبــان و نویســندگان چــه باورهایــی از شــاه را  محققــان تار

در اشعارشــان منعکــس می کردنــد و بــه مــردم انتقــال می دادنــد. از طرفــی تــلاش می شــود تــا 

تأثیــر ایــن باورهــا بــر زندگــی اجتماعــی مردمــان عامــی ایــن عصــر نیــز ســنجیده و درک شــود.

نکتــه ای کــه در ایــن دســت از مطالعــات بایــد لحــاظ شــود، ایــن اســت کــه در مطالعــات 

کنــده و کمبــود داده هــا مواجــه اســت. برخــلاف  یــخ اجتماعــی، مــورخ بــا مســئلۀ شــواهد پرا تار

یخــی، داده هــا در ایــن زمینــه محــدود و بــه صــورت قطره چکانــی قابــل  دیگــر موضوعــات تار

بــا خوانــدن یــک دیــوان شــعر پانصدصفحــه ای،  دســت یابی اند؛ بنابرایــن ممکــن اســت 

 ، گاهــان معاصر ابیــات محــدودی در راســتای پژوهــش مــورخ باشــد. درنتیجــه، مــورخ بایــد از آ

ــای  ــت داده ه ــد صح ــا بتوان ــد ت ــتفاده کن ــز اس ــی نی یخ ــب تار ــر کت ــا دیگ ــفرنامه ها ی ــی س یعن

کنــده – را تأییــد نمایــد. مســتخرج – شــواهد پرا

2. باور به شاه

عنصر اصلی فرهنگ غیرمادی، باور است.1 باورها ممکن است مبتنی بر سنت، اعتقاد، 

کید بر حقانیت یک شخص، نمونه ای  تجربه، تحقیق علمی یا ترکیبی از این موارد باشند. تأ

از این باورهاست. این مطالب و کارکرد آن ها را می توان در اصطلاح »ذخیرۀ دانشی« به کار 

کار می برند.  ی در موقعیت های مختلف به  که افراد می توانند برای سازگار برد. اطلاعاتی 

1. باور پذیرش ذهنی یا ایمان قلبی به واقعی یا درست بودن چیزی است.
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مشترک-  هنجارهای  و  ارزش ها  بر  مبتنی  افراد،  تجربه های  از  متشکل  دانشی  ذخیره ای 

گون دیدگاه  گونا و  بتوانند در وضعیت های متفاوت  آن ها  به وسیلۀ  که  فرهنگ- هستند 

، 1378: 88(. باور به  کنشی مؤثر انجام دهند )ترنر مشترکی با سایر افراد داشته باشند و 

شاه ازجمله مواردی است که آن زمان در سامان روابط و کنش افراد دخیل بود.

ی، البتــه امــری تــازه در دورۀ صفــوی   اعتقــاد بــه شــخصیت معنــوی شــاه و معصومیــت و

ــازه یافتــه بــود. در  ــا تأثیرپذیــری از تفکــر صوفی گــری ویژگی هــای ت نبــود؛ بلکــه در ایــن دوره ب

ی در قامــت  متــون باقی مانــده از ایــن دوران، می تــوان بــاور بــه شــاه را در دو دســتۀ بــاور بــه و

نایــب ائمــۀ معصومیــن و مرشــد کامــل طریقــت دنبــال کــرد. اعتقــاد بــه مرشــد کامــل طریقــت 

را می تــوان بــا توجــه بــه پیشــینۀ صوفیانــۀ صفویــان و اعتقــاد عمیــق قزلباشــان نســبت بــه 

ی  شــاهان صفــوی بررســی کــرد. اعتقــاد قزلباشــان بــه مرشــدان تــا بــدان پایــه بــود کــه جانبــاز

ی برایشــان بــه منزلــۀ شــهادت در جنگ هــای صــدر اســلام قــرار داشــت )عالــم آرای  در راه و

شــاه اســماعیل، 1384: 74(. ایــن اعتقــاد، ســبب می شــد تــا برخــی کارهــای شــاهان فراتــر 

بیایــد؛ چنان کــه در داســتان های شــاه   کرامــت  و در مقولــۀ  از حالــت عــادی درک شــده 

یشــه دوانــده  اســماعیل و شــاه عبــاس اول بســیار دیــده می شــود و چنــان در میــان مــردم ر

ــا  ــز می کوشــیدند ب ــد نی ــر ســر کار می آمدن ــود کــه حتــی پــس از ســقوط آن هــا، کســانی کــه ب ب

پا کننــد. در مــورد  م کــردن یکــی از بازمانــدگان صفــوی، بــرای خــود مشــروعیتی دســت و
َ
عَل

بــاور بــه مرشــد کامــل طریقــت صائــب تبریــزی گفتــه اســت:

می خواهــد نظــری  کامــل  مرشــد  از  صائــب 

ــر شــود طبــع بلنداقبالــش کــه جهانگی

شــاه عبــاس جوان بخــت کــه شــد چــرخ کهــن

همایون فالــش بخــت  اثــر  از  نوجــوان 

)صائب تبریزی، 1364، ج5: 3553(



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال اول / شمارهٔ دوم / پاییز  1781401

چشم ارباب ارادت سرمۀ توفیق یافت

روشن روان مرشد  این  موکب  غبار  از 

)همان، ج6: 3564( 

کامــل تویــی ســجادۀ ارشــاد را مرشــد 

آشکار صاحب الامر  ظهور  نور  شود  تا 

)همان، ج6: 3559(

پذیــر  ی ایجــاد می کردنــد تــا کلام شــاه برایشــان باور ایــن باورهــا بــرای مــردم الزامــات دســتور

و لازم الاجــرا باشــد. در ادامــه، نمودهــای ایــن بــاور در دیگــر عرصه هــای اجتماعــی بــا تکیــه 

یخــی و ادبــی باقی مانــده از ایــن دوران، خاصــه دیــوان اشــعار صائــب تبریــزی،  بــر متــون تار

بررســی خواهــد شــد.

2-1. شاه صفوی، نائب ائمۀ معصومین و جانشین امام زمان)عج(

ی گفته است: محقق سبزوار

کــم علی الاطــلاق گاهــی پیغمبــر باشــد، چــون حضــرت  »... و پادشــاه مطلــق و امــام و حا

ع( و گاهــی غیــر نبــی باشــد، چــون حضــرت امیرالمؤمنیــن و ســایر ائمــه  آدم، ســلیمان و داود)

گــر پادشــاهی عــادل مدبــر کــه کدخدایــی و  ع(... در زمــان غیبــت صاحب الزمان)عــج( ا هــدی)

یاســت ایــن جهــان بدانــد در میــان خلــق نباشــد، کار ایــن جهــان بــه فســاد می کشــد. هــرگاه  ر

ــۀ  ــنن مرضی ــل و س ــام اص ی ام ــرو ــی پی ــع و توانای ــدر وس ــه ق ــه ب ــد ک ــام آن باش ــاه در مق پادش

شــرع را در همــه بــاب مطــاع ســازد و بــه قانــون معدلــت عمــل نمایــد، آن پادشــاه را جنــاب 

احدیــت کمــال قــرب اســت و خلــق را از عهــدۀ مجــازات انعــام او بــر نمی تواننــد آمــد...« 

ی، 1381: 32 و 33(. )محقــق ســبزوار
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اســتفاده از مذهــب و باورهــای مذهبــی مــردم در مشروعیت بخشــی شــاهان صفــوی، 

ی ایــن نظــر  جایگاهــی خــاص و ویــژه داشــت؛ چنان کــه در بخشــی از کتــاب محقــق ســبزوار

یــان و نمایــان بــود کــه حتــی جهانگردانــی کــه وارد  آورده شــده اســت. ایــن عقیــده چنــان عر

ایــران می شــدند، متوجــه رواج ایــن عقیــده در جامعــه بودنــد. کمپفــر بیــان می کنــد کــه مــردم 

کــه دوازدهمیــن و آخریــن امــام یــا جانشــین حضــرت محمــد)ص(،  آن زمــان معتقــد بودنــد 

در غیبــت اســت؛ بی آنکــه جانشــینی مشــخص کنــد و بــه امــر خــدا بــه نقطــه ای نامعلــوم 

رفتــه اســت. ایرانیــان در میــان خــود در مســئلۀ جانشــینی امــام و وجــود متعــال، چــه از نظــر 

روحانــی و چــه از نظــر امــور مــادی، بــه دو گــروه تقســیم شــده اند. عقیــدۀ مقبول تــر و مرجح تــر 

ــه یکــی از اعقــاب بلاواســطه و مســتقیم امــام می رســد؛ امــا مطلقــاً  آن اســت کــه ایــن حــق ب

ضــرورت نــدارد کــه ایــن امامــزاده بــه انــدازۀ نایــب واقعــی خداونــد تــا درجــۀ کمــال عالــم باشــد. 

کــه شــاه فعلــی ســلطنتش براســاس همیــن عقیــده  ، نظــر مســلط و غالــب اســت؛ چرا ایــن نظــر

ی نیــز ایــن عقیــده را در  کرکــی و محقــق ســبزوار اســتوار اســت)1(. افــرادی ماننــد محقــق 

ی، 1381: 32، 62-67؛ کرکــی، 1414، ج1: 50؛  کتاب هایشــان بارهــا مطــرح کرده انــد )ســبزوار

، 1360: 138 و 139(. قاضــی قمــی، 1383، ج2: 862؛ کمپفــر

ی را  در ادبیــات و تقریبــاً تمــام دواویــن شــاعران ایــن زمــان می تــوان ابیــات شــاهد بســیار

در ارتبــاط بــا نســب شــاهان صفــوی کــه بــه ائمــه می رســد و نایــب امــام زمــان هســتند، پیــدا 

ع( و نیابــت  کــرد. صائــب تبریــزی در مــورد رســیدن نســب شــاهان صفــوی بــه حضــرت علــی)

ــد: ــج( می گوی ــام زمان)ع ام

کدام فخر به این می رسد که از شاهان

تو را به شاه نجف می رسد نژاد و تبار

)صائب تبریزی،1364، ج5: 3553(
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از دور در مقــام ادب ایســتاده اســت

بهار چون  شرم  عرق  از  پر  جبهۀ  با 

حســین دودۀ  از  و  کاظــم  خانــدان  از 

بزرگوار شفیعی  اختیار  است  کرده 

صاحب لــوای مذهــب اثناعشــر صفــی

کامروز از اوست سکۀ دین جعفری عیار

خورشــید آســمان عدالــت کــه آفتــاب

مدار می کند  او  عدالت  نقطۀ  بر 

بینــه صاحب الزمــان کــه  شاهنشــهی 

شمار در  است  نموده  ظهور  او  نام  از 

شــاهی کــه بــا مــروج دیــن نبــی بــه حــق

کردگار تأیید  به  است  موافق  نامش 

)همان، ج6:  3543(

در مــورد شــاه عبــاس و نیابــت و وصل بــودن حکومــت صفــوی بــه امــام زمان)عــج( ســنجر 

کاشــی نیــز چنیــن می ســراید:

اختــری بلنــد  نبــوت  بــرج  ز 

ثمین گوهــری ولایــت  درج  ز 

اللهیــش ظــل  دیهیــم  برازنــده، 

شاهنشــهیش تشــریف  انــدام،  بــه 

زهــی تیغــت ای شــاه غالب ظهــور

صاحب ظهــور عهــد  در  کلیــد 
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اصفهــان و  اســتنبل  ســاز  یکــی 

که تنگ است بر شاه نصف جهان

)سنجر کاشی، 1387: 449-448(

ــودن را از القــاب مختلفــی کــه شــاهان  ــه جانشــینی ائمــه و خلــف ائمــه ب ایــن اعتقــاد ب

داشــتند نیــز می تــوان درک کــرد. از ایــن میــان بــه لقــب »حســینی« اشــاره شــده اســت کــه 

عقبــۀ شــاهان و ســید بودنشــان را بــا ایــن عنــوان در نوشــته ها نشــان می دادنــد؛ چنان کــه 

در داســتان های مختلــف لطایــف و ظرایــف در مــورد شــاه عبــاس می گوینــد »شــاه عبــاس 

صفــوی الحســینی...«. نظام الدیــن عبدالعلــی بیرجنــدی در مقدمــۀ نســخۀ خطــی شــرح 

ی باقی مانــده اســت، در وصــف شــاه عبــاس می گویــد: بیســت بــاب کــه از و

ــت ــیدمنظر اس ــمان فر و خورش ــه آس ــاهی ک ش

در بیشــۀ جلالــت و صولــت غضنفــر اســت

از هســتی اش کــه نایــب صــور قیامــت اســت

اســت ســکندر  ســدّ  ثانــی  کــه  لشــکرش  در 

کــرم در  و  شــرع  در  کــه  پادشــاه  عبــاس 

هــم مصطفی حمایــت و هــم مرتضی فــر اســت

)شرح بیست باب: 4(

صائب تبریزی نیز در قصیده ای در مرثیۀ شاه صفی می سراید:

داغ جان ســوز شــهید کربــلا را تــازه کــرد

مرگ این شاه حسینی نسبت حیدرتبار

)صائب تبریزی، 1368، ج6: 3553(
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ع( می رســد، در میــان مــردم ســبب  بــاور بــه اینکــه نســب ایــن شــاهان بــه ائمــۀ اطهــار)

ی از تصمیمــات خــود را بــا توســل بــه خواب هایــی  می گردیــد تــا شــاهان به راحتــی بســیار

کــه می دیدنــد، توجیــه کــرده و آن هــا را دســتوراتی لازم الاجــرا از ســمت ائمــه معرفــی کننــد؛ 

ماننــد برخــی از اقدامــات شــاه اســماعیل، اقــدام شــاه طهماســب در ممنوعیــت شــرب خمــر 

و برخــی از تصمیمــات شــاه عبــاس.

2-2. خواست الهی، تضمین سلطنت شاهان صفوی

گویی  که  می شود  بیان  نحوی  به  چیز  همه  نیز  عباس  شاه  به سلطنت رسیدن  ذکر  در 

ی مشیت و خواست الهی و هدیۀ آسمانی بوده است. شاه بی هیچ مشکلی به  سلطنت و

سلطنت می رسد و این گونه سلطنتش مشروعیت پیدا می کند و جنبۀ قدسی می یابد؛ تا 

کت و جرم محسوب می شود. اعتقاد به بری بودن شاه  ی دور از نزا جایی که حتی اشاره به و

که او حتی پس از مرگ نیز در برابر خداوند پاسخگو نخواهد  از هرگونه خطایی و این امر 

بود، ناشی از همین مبادی فکری مذهب، تصوف و اندیشۀ سیاسی این زمان بود )بمبو1، 

2007: 343؛ تاورنیه، 1383: 201؛ آرام، 1393: 262(. ترکمان در بیتی در کتاب خود می گوید:

پــروردگار عنایــات  از  بــود 

قضــا بــا تــو رام و قــدر بــا تــو یــار

)ترکمان، 1350، ج2: 378(

صائب نیز این باور که شاهی در ذات شاهان صفوی است و امری عارضی نمی باشد، 

چنین می سراید:

پادشاهان دگر شوکت ز شاهی یافتند

پادشاهی از شکوه ذاتی او یافت شأن

)صائب تبریزی، 1368، ج5: 3553(

1. bembo



183 جایگاه شاه و باور مذهبی به وی در اندیشۀ مردم عصر صفوی

بــه امــر حــق بــود آن ســایۀ خــدا دائــم

چنان کــه تابــع شــخص اســت ســایه در افعــال

)همان، ج6: 3562(

می کشــد عالــم  زبردســتان  گــوش  در  حلقــه 

مســتعان خــدای  فرمــان  بــه  تیغــش  جوهــر 

او  بلنداقبــال  از  کــرد  خواهــد  بنیــاد  آســمان 

آســمان بــروج  چــون  را  اثناعشــر  مذهــب 

)همان، همان جا(

مــردم،  میــان  بــاور  ایــن  نفــوذ  بــه  توجــه  بــا  شــد،  گفتــه  چنان کــه  شــاه،  تصمیمــات 

می توانســت بــر رونــد زندگــی و برنامه هــای آنهــا حتــی برنامه هــای مذهبی شــان تأثیرگــذار 

باشــد؛ چنان کــه در یــک مــورد شــاه عبــاس تصمیــم گرفــت بنــا بــر سیاســت های مذهبــی و 

یارتــی مــردم را تغییــر دهــد و دســتور داد مــردم بــه جای حــج و عتبات،  سیاســی خــود، مســیر ز

، او برخــلاف پیشــینیان  ع( در مشــهد برونــد. یــا در زمانــی دیگــر یــارت مرقــد امــام رضــا) بــه ز

یش هایــش را تراشــید و دســتور داد در ســایر ایــالات نیــز چنیــن کننــد و »یک رنــگان بــلاد  ر

یش تراشــی عــام صــادر شــد  یش تراشــیدن موافقــت نمودنــد« و ســال 1006 فرمــان ر نیــز در ر

)منجم یــزدی، 1366: 322(. دســتوراتی از ایــن دســت بــا توجــه بــه اینکــه شــاه را فرســتادۀ 

خداونــد و از اخــلاف ائمــه معرفــی می کردنــد، پذیرفتــه می شــدند و حتــی در صــورت عــدم 

پذیــرش بــا توجیــه منشــأ قدســی آن هــا، بــرای  سرپیچی شــان مجــازات تعییــن می کردنــد.

زندگــی روزانــۀ مــردم و حتــی اقلیت هــا در بنــد یــک تصمیــم شــاه بــود؛ چنان کــه ارمنیــان 

یــادی از آنــان کــه  ی را بــه اجبــار مســلمان کــرد. ایــن موضــوع باعــث شــد کــه تعــداد ز بختیــار

ــه ای  ــن ضرب ــد و ای ــد، برنگردن ــه بودن ــور رفت ــارج از کش ــه خ ــتند و ب ــت داش ــارت را در دس تج
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مؤثــر بــر اقتصــاد آنــان بــود. ارمنیــان جلفــا نیــز در تــرس بــه ســر می بردنــد )فلســفی، 1375، ج2: 

479(. در مــوارد دیگــر خواســت شــاه می توانســت برنامــۀ روزانــه را تغییــر دهــد و بــر زندگــی و 

معیشــت آن هــا تأثیــر بگــذارد؛ ماننــد اســتقبال از سُــفرا کــه مــردم در آن حضــور می یافتنــد، 

چراغانی کــردن شــهر در شــب و جشــن و پایکوبــی میــدان کــه برنامــۀ خــواب مــردم عــادی را 

ی)3(.  یــان در مواقــع تاج گــذار تغییــر مــی داد،1 ضــرب ســکه بــا عیــار پاییــن)2(، تغییــر برنامــۀ بازار

، تصمیــم شــاه می توانســت حتــی در امــری شــخصی چــون مذهــب کــه در  در نگاهــی کلی تــر

آن زمــان شــخصی دانســته نمی شــد نیــز وارد شــود و دیگــران را بــه تغییــر آن وادار نمایــد؛ 

چنان کــه شــاه اســماعیل در تبریــز ایــن کار را کــرد و بــا توجیــه دســتور امیرالمؤمنیــن قزلباشــان 

را یکــی در میــان در بیــن مــردم قــرار داد و مذهــب تشــیع را مذهــب رســمی اعــلام کــرد.

بــرای  اجتماعــی  کارکردهایــی  می توانســت  جامعــه  در  ی  و قداســت  و  شــاه  بــه  بــاور 

ی ماننــد قســم خوردن و اعتمــاد بــر فــرد  حکومــت و حتــی خــود مــردم داشــته باشــد؛ امــور

ی  قســم خورنده بــر ســر شــاه، شــفایابی بیمــاران و تبرک دانســتن غــذا و قــدم شــاه و فرمان بــردار

از شــخص، مــواردی از ایــن کارکــرد هســتند.

2-2-1. قسم خوردن

ــاور مــردم داشــت و مبــرا از هرگونــه و خطــا و اشــتباهی  ــا توجــه بــه جایگاهــی کــه شــاه در ب ب

 ، بــود، قســم بــه نــام شــاه از بالاتریــن قســم ها بــه شــمار می رفــت و در کنــار نــام خــدا و پیغمبــر

نــام شــاه نیــز بــرده می شــد. صائــب در مــورد بری بــودن شــاهان از خطــا می ســراید:

جلوه در پیراهن بی جرم یوسف می کند

هر گناهی را که باشد بخشش او پرده دار

)صائب تبریزی، 1368، ج6: 3577(

1.  تغییر برنامۀ شب مردم برای چراغانی و اقامت شاه در خانۀ تاجری اصفهانی )رک: فیگوئرا، 1363: 359(.
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ــه ســر شــاه کــه در حــد ائمــۀ اطهــار و معصــوم دانســته می شــد،   بنابرایــن قســم خوردن ب

می توانســت معمــول باشــد. قســم خوردن بــر ســر کســی یــا چیــزی در ادبیــات ســابقه دارد. 

گــر  «؛ یعنــی ا قزلباشــان در ترکــی بــه جــای ان شــاءالله می گفتنــد: »شــاه ســوراندا دیــر نســیز

شــاه بخواهــد )فلســفی، 1375، ج2: 754(. ســیاحان مختلــف متوجــه ایــن نکتــه در جامعــۀ 

کرده انــد. مــردم شــاه )شــاه عبــاس اول( را  ایرانــی بودنــد و در نوشته هایشــان بــه آن اشــاره 

ی دور  ناظــر اعمــال خویــش می دانســتند و معتقــد بودنــد کــه کوچک تریــن عملــی از نظــر و

گاهانــه می دانســتند و خــود را در حــدی نمی دیدنــد  نمی مانــد. آن هــا همــۀ اعمــال شــاه را آ

کارهــای او شــوند. در قســم خوردن نیــز می گفتنــد: »بــه ســر عزیــز شــاه  کــه جویــای علــت 

قســم!« )عالــم آرای شــاه طهماســب، 1370: 67(. ایــن قســم خوردن بــه ســر چیــزی در ابیاتــی 

ــود: ــده می ش ــز دی ــزی نی ــب تبری از صائ

ز نوبهار سخایش چو قطره ریز شود

قســم خورد به ســر کلک، ابر نیسانم

)صائب تبریزی، 1368، ج5: 3553(

2-2-2. شفایابی

ی پیامدهـای دیگـری را چـه از لحـاظ فکـری و چـه  بـاور بـه قداسـت شـاه و معصومیـت و

ی بـرای مـردم در پـی داشـت. بهتریـن راه مقابلـه بـا مشـکلات بـرای مردمـی کـه از تغییـر  رفتـار

گـذار می کردند،  وقایـع اطرافشـان بـه دسـت خـود عاجـز بودنـد و همـه چیـز را بـه قضا و قـدر وا

توسـل بـه شـخص و قدرتـی ورای بشـر معمولـی بـود. شـاه ایـن جایـگاه را بـرای مـردم عامـی 

کـه بـرای شـاهان نقـل می شـد بـه ایـن قضایـا  داشـت. به خصـوص کـه داسـتان ها و کراماتـی 

کـی را کـه از مطبـخ بـا سـفرۀ شـاهی بـه دسـت  دامـن مـی زد. مـردم نیم خـوردۀ شـاه یـا هـر خورا

آن  جسـت وجوی  بـه  ی  بیمـار عـلاج  بـرای  کـه  جایـی  تـا  می دانسـتند؛  متبـرک  می آوردنـد، 
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می پرداختنـد و شـاه را دارای اسـتعداد شفابخشـی می دیدنـد. ایـن عمل را زلـه نیز می گفتند 

بـا  و  برمی داشـتند  میزبـان  از سـفرۀ  را  باقی مانـدۀ غـذا  و  بـود  میـان صوفیـان  در  کـه عادتـی 

خـود می بردنـد. البتـه عـلاوه بـر شـفا و تبـرک، فقـرا از خـوان بـزرگان غذاهـای مانـده را بـا خـود 

می بردنـد. ایـن کلمـه در ادبیـات ایـن زمـان نیـز وارد شـد. نظیـری در شـعری در مـورد غـذای 

ی نیـز بـوده اسـت، چنیـن می سـراید: کـه نشـان دهندۀ سـخاوت و خـوان شـاه 

جهــان ز نعمــت تــو زلــه بســت و عیســی را

نگشت بر سر خوان سپهر نان به دو نیم 

)نظیری، 1389: 390(

ی می رفتند،  مـردم بیمـاران خـود را در پـای سـلطان بـه زمین می کشـیدند یا در مسـیر راه و

ی اسـتدعا می کردنـد انگشـتان خـود را در آن خیـس  فنجـان آبـی در دسـت می گرفتنـد و از و

کنـد و یقیـن داشـتند بـا ایـن کار شـفا می یابنـد. آن هـا بر جای سـم اسـب شـاه بوسـه می زدند. 

هـرگاه شـاه مریـض می شـد، مـردم بـه محلـی می رفتنـد و برایش دعـا می خواندنـد. نامه و خط 

ی می گذاشـتند)4(  )فیگوئـرا، 1363: 325؛  یـددوز شـاه را در جعبـۀ مرصـع و پارچـۀ طـلا و مروار

.)15 :1360 ، فلسـفی، 1375، ج2:754 و 755؛ شـاردن، 1345، ج8: 149؛ کمپفر

کــی کــه  صائــب نیــز در ابیاتــی اشــاره بــه ایــن مســئله دارد کــه آب دهــان شــاه و حتــی خا

ی بــر آن قــدم نهــاده، شــفا بــوده و جــای قــدم او متبــرک اســت. در قصیــده ای در مــدح شــاه  و

صفــی می گویــد:

ــو از فیــض نوشــخند لــب روح بخــش ت

چــون آب زندگــی شــده جان پــرور آینــه

گــر جبیــن ک رهگــذار تــو مالــد ا بــر خــا

آینــه در  نگــردد  ســبز  رنــگ  حشــر  تــا 
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)صائب تبریزی، 1368، ج6: 3555(

2-2-3. فرمان برداری

گــر  کنتــرل اجتماعــی در جوامــع پیشــاصنعتی چــه بــه صــورت رســمی و چــه غیررســمی، ا

بــا بــاور و اندیشــه های نهادینه شــدۀ مــردم همــراه می گردیــد، پیشــبرد بهتــر و آســان تری در 

کنــش مــردم را در برابــر جامعه پذیــری مطلــوب حکومــت، همــراه و  جامعــه پیــدا می کــرد و وا

همــدل می نمــود. چنان کــه در مجازات هایــی کــه افــراد می شــدند، دیگــران مجــازات را حــق 

کــه شــخصی  یــرا آن را از ســمت شــاه  شــخص دانســته و در آن بی عدالتــی نمی دیدنــد؛ ز

بلندمرتبــه بــود، می دانســتند. مــردم بــه فرمان هــای شــاه بیــش از دســتور شــریعت احتــرام 

ــر می دانســتند. صائــب در ایــن  می گذاشــتند و اطاعــت از فرمــان او را از هــر امــری واجب ت

بــاره می گویــد:

ی هســت لازم، خوانــدن فرمــان شــاهان را نثــار

نســازم نقــد دیــن و دل چــرا صائــب نثــار خــط؟

)صائب تبریزی، 1368، ج5: 2463(

ک او می شــود طــوق گریبــان حلقــۀ فتــرا

یار هرکــه ســرپیچد ز امــر نافــذ آن شــهر

ی او هســت از دســت ولایــت قوت بــازو

آب شمشــیرش بــود از جویبــار ذوالفقار

)صائب تبریزی،  1368، ج6: 3577(

ازایــن رو مجــازات و فرمــان شــاه را عادلانــه و از جانــب خــدا دانســته و دســتور او را در مســیر 

ــه  ــتند؛ چنان ک ی می دانس ــان و ــرپیچی از فرم ــۀ س ــد و نتیج ــرار می دادن ــد ق ــت خداون خواس
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صائــب می گویــد:

گرچــه بــر فرمانروایــان جهــان فرماندهــی

کار هیــچ  در  خــدا  فرمــان  ز  نمی پیچــی  ســر 

دین و دولت را تویی فرمانروای راستین

ی زمیــن هســتند شــاهان بی شــمار گرچــه در رو

)همان، ج6: 3544(

ــد.  ــا ایــن حــال مــردم می خوردن ــود، ب ی در شــریعت نهــی شــده ب ــه طــور مثــال شــراب خوار  ب

ــد  ــت نکردن ــا جرئ ــک از رعای ــر هیچ ی ــرد، دیگ ــع ک ــح آن را من ی ــتور صر ــا دس ــاه ب ــه ش ــی ک زمان

از فرمــان او ســرپیچی کننــد. ضرب المثــل و جملــۀ »چــه فرمــان یــزدان چــه فرمــان شــاه« و 

همچنیــن »امــر ســلطان مطــاع اســت« کــه در آن زمــان بســیار مصطلــح بودنــد، نمــادی از 

تفکــر غالــب جامعه انــد کــه بــه مــردم می آموختنــد بایــد از فرمــان شــاه ماننــد فرمــان خداونــد 

اطاعــت کــرد )فیگوئــرا، 1363: 325؛ تاورنیــه، 1383: 174، 181، 196(. البتــه شــاه نیــز تنهــا بــه 

ایــن فرمــان بســنده نمی کــرد؛ بلکــه دســتور نوشــتن رســاله بــرای فوایــد ایــن دســتور را داد. در 

ــن کاشــف ادیــن محمــد  مقدمــۀ نســخۀ خطــی جــام جهان نمــای عباســی نوشــته قاضــی ب

ذکــر شــده کــه ایــن رســاله در بــاب فوایــد نوشــیدن آب و مضــرات شــراب بــوده کــه بــه دســتور 

شــاه عبــاس تألیــف شــده اســت )جــام جهان نمــای عباســی: 1 و 2(.

در مورد فرمان نهی شراب شاه، اشرف مازندرانی نیز چنین می گوید:

کشــور شــد خــراب گمنــامِ  بــاز از فرمــان شــه 

ناپدیــد از دیده هــا چــون لعــل دلبــر شــد شــراب

توبه هــا شکســت  بهــر  مــی  گشــت  مومیایــی 

شــراب شــد  شــهپر  جــام  رنــگ  پــرواز  پــی  از 
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بس که از بیم غضب در خویشتن گم گشته اند

، گوگــرد احمــر شــد شــراب کیمیــا شــد جــام زر

جام چون سرچشــمۀ خضر از نظر شــد ناپدید

عیــن حرمــان همچو امید ســکندر شــد شــراب

بس که از ترس سیاســت رنگ رخســارش پرید

کشــان چون آب گوهر شــد شراب یا در کف در

شــاه عــدل  شــاهبازِ  چنــگ  ز  یابــد  امــان  تــا 

در قفس از موج خود همچون کبوتر شد شراب

حشــر بــه  تــا  اشــرف  نــواب  دولــت  بقــای  بــا 

زانکــه در دوران او از فتنــه کمتــر شــد شــراب

)اشرف مازندرانی، 1373: 128(

3. باور به شاه، الزام رعایت عدالت

بــاور بــه شــاه افــزون بــر اینکــه جنبه هــای حمایتــی از شــاه و حکومــت را بســیار تقویــت می کــرد 

و در راســتای مشــروعیت حکومــت بــود، امــا از ســمت دیگــر بــرای مــردم عــادی نیــز منفعتــی 

بــه نــام رعایــت عــدل و عادل بــودن را بــه همــراه داشــت و بــا مشــروعیت و قــدرت شــاه پیونــد 

می خــورد. در مــورد شــاهان صفــوی به خصــوص شــاه عبــاس اول، ایــن مطلــب بایــد گفتــه 

ی، عدالــت او از  شــود کــه عــلاوه بــر جنبــۀ قدســی و الوهیــت پیش فــرض  گرفته شــده بــرای و

ویژگی هــای دیگــری بــود کــه باعــث ارادت و اطاعــت هرچــه بیشــتر مــردم می گردیــد. ترکمــان 

می گویــد کــه عدالــت، ویژگــی مهــم انبیاســت و شــاه عبــاس را دارای ایــن صفــت می دانســت 

کــه از ســر تواضــع خــود را »کلــب آســتان علــی« می نامیــد )ترکمــان، 1350، ج2: 377(.
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کــه در وصــف عدالــت شــاه اســت،  در نســخۀ نقــل و صهبــا در انتهــای یکــی از اشــعار 

می گویــد: چنیــن  نویســنده 

نایبنــد را  خــدا  شــاهان  جهــان  در 

صایبنــد کارهایــش  نظــام  در 

می کننــد شرع کیشــان  چــون  گــر  ا کار 

نیست پرسش هرچه ایشان می کنند

یغ هــر کــه را شــه خواســت قتلــش بی در

تیــغ پــای  تــا  بــرد  روحــش  قابــض 

حــق تقدیــر  شــهان  تدبیــر  هســت 

نســق را  دوران  می بــود  کــی  ورنــه 

بعــد احســان امــر و نهــی اســت و تمیــز

چیــز چنــد  بــا  شاهنشــهان  لازم 

)نقل و صهبا: 26(

بـا همـان  بلکـه عدالتـی متناسـب  ی،  امـروز بـه معنـای متعـارف عدالـت  نـه  عدالـت شـاه 

شـرایط فکـری و فرهنگـی اسـت. بایـد دانسـت کـه خشـم شـاه نـه متوجـه طبقۀ عامۀ مـردم که 

کمـان ولایـات و مسـئولین  گـر حا کـه ا متوجـه طبقـۀ حـد واسـط بیـن شـاه و مـردم اسـت؛ چرا

امـور مـورد بازخواسـت قـرار نمی گرفتنـد و بیـم بازخواسـت شـاه نمی رفـت، بـر مـردم ظلم هـای 

ی می کردنـد. این گونـه شـاه عبـاس عادل دانسـته می شـد )متـی، 1394: 79(؛ چنان که  بسـیار

در داسـتان شـاه عبـاس و شـیرفروش ایـن مسـئله خـود را نشـان می دهـد)5(. داسـتان دیگـر 

عدالـت شـاه عباس، رسـیدگی بـه حـال قاضـی غلامعلـی اصفهانی و پسـرش بود کـه به خاطر 

گرفتـن رشـوه مجـازات شـدند. قاضـی را تختـه کلاه کردنـد و بـر سـر پسـرش شـکمبۀ گوسـفند 
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کـه پـر از فضلـه بـود، کشـیدند و هـر دو را بـه محتسـب سـپردند تـا در شـهر بـر خـر معکـوس 

یـاد زنـد: سـزای قضـات رشـوت خوار ایـن اسـت... )سـفینه فطـرت: 176(. بگردانـد و فر

عدالــت بــرای شــاهان و از دیــد مردمــان، مهم تریــن ویژگــی بــود. آن چنان کــه گفتــه می شــد 

ــن  ــود. ای ــیدگی می ش ــان رس ــت ایش ــاس عدال ــط براس ــاهان فق ــاب پادش ــه حس ــزا ب در روز ج

ــوی  ــاهان صف ــرای ش ــز ب ــد نی ــای بع ــی دوره ه ــان و حت ــن زم ــتان های ای ــم در داس ــی مه ویژگ

قابــل مشــاهده اســت )ســفینه فطــرت: 157؛ داســتان عدالــت شــاه عبــاس: 632-634؛ 

شــاردن، 1345، ج5: 409(. در اشــعار باقی مانــده نیــز عدالــت شــاهان از مضامیــن مهــم بــوده 

اســت. در نســخۀ خطــی نقــل و صهبــا کــه مجموعــه ای از اشــعار و روایت هاســت و در ســال 

1058 تألیــف شــده، شــعری بــا مضمــون عدالــت شــاهان آمــده اســت:

نقــل و صهبا چیســت ای گنج مراد

داد و  عــدل  را  جهــان  پادشــاهان 

پادشــاهی را کــه عــدل و داد نیســت

نیســت آبــاد  کشــورش  رعیــت  از 

طاعت شاهان همین عدل است و بس

یــادرس! فر شاهنشــه  مرحبــا 

ــر خلایــق شــفقت و احســان شــاه ب

گــواه ایــزد  بخشــایش  بــر  هســت 

بعد احسان، امر و نهی است و تمیز

چیــز چنــد  بــا  شاهنشــهان  لازم 

تاختــن بــر  ظالمــان  ظلــم  دســت 

یافتــن در را  مظلــوم  و  عاجــز 
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یــر  وز از  نبــودن  غافــل  گــه  هیــچ 

دبیــر از  آیــد  گــرگ  کار  زانکــه 

این صفت ها جملگی با عدل و داد

هســت بــا دارای دیــن ســلطان مــراد

)نقل و صهبا: 26-24(

بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه عدالــت بــرای شــاهان داشــت، صائــب تبریــزی نیــز ایــن مضمــون 

را فرامــوش نکــرده و در ابیاتــی بســیار بــه ایــن مقوله پرداخته اســت. او شــاهان را از بی عدالتی 

، عدالــت می دانــد. در ابیاتــی نیــز  نهــی می کنــد و راز جاودانگــی نــام و اعتبــار را نــزد پــروردگار

بــه عدالــت شــاهان هم عصــر خــود اشــاره می کنــد کــه در پرتــو ایــن رفتــار آن هــا جهــان آبــاده 

شــده و ظلــم بــر کســی روا نمی شــود. صائــب چنیــن می ســراید:

شوکت شاهی سبک سنگ  است در میزان عدل

کوه کن پرویز را عشق می گیرد به خون 

)صائب تبریزی، 1368، ج1: 39(

شــاهی که بر رعیت خود می کند ســتم

مستی بود که می کند از ران خود کباب 

)همان، ج1: 455(

نــام شــاهان را نســازد محــو دور روزگار

خاصه آن شــاهی که ملک عدل را معمور کرد

)همان، ج3: 1163(
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جــاودان راحیــات  پادشــاهان  بخشــد  عــدل 

چــون ســکندر در تلاش چشــمۀ حیــوان مباش 

)همان، ج5: 2354(

ی سخن گوید کسی را می رسد شاهی که گر مور

کند گوشــی  بــه انــداز شــنیدن چــون ســلیمان وا

)همان، ج6: 3301(

ی در میــان مــردم وجــود داشــت، باعــث  ی کــه بــه عادل بــودن و ایــن ویژگــی شــاه و بــاور

می شــد مــردم زندگــی روزانــۀ خــود را بــا پذیــرش فرامیــن شــاه و اطاعــت از مجازات هــای 

ی ها را  ی داستان ســرایی ها و افســانه پرداز تعیین شــده، تطبیــق دهنــد کــه ایــن امــر اثرگــذار

در اجــرای عدالــت در مــورد خاطیــان و شــخصیت شــاه  نشــان می دهــد.

4. نتیجه گیری

در دورۀ صفویــه بــا توجــه بــه رواج مذهــب تشــیع و گســترش افــکار غالیانــه و صوفی گرانــه، 

جایــگاه شــاه در باورهــای جامعــه بالاتــر و قدســی تر از گذشــتگان رفــت و بــا نیابــت امــام 

را  شــاه  شــخصیت  پیرامــون  نیــز  معصومیــت  از  هالــه ای  کامل بــودن،  مرشــد  و  زمان)عــج( 

گرفــت. ایــن باورهــا در دواویــن شــعر ادیبــان و متــون ادبــی انعــکاس یافــت. در دیــوان  فرا

کوشــیده بــود در قصایــد و  شــعر صائــب تبریــزی نیــز بــه ایــن مــوارد اشــاره شــده و شــاعر 

غزلیــات خــود از ایــن مفاهیــم بهــره ببــرد. این گونــه شــاه از جانــب ادیبــان، علمــا و مــردم 

ــدون دخالــت  ــد معرفــی و شــناخته می شــد کــه حکومتــش ب فــردی نایــب از جانــب خداون

ــا  ــن ب ــل و همچنی ــن دلی ــه همی ــود. ب ــد ب ــیت خداون ــت و مش ــا خواس ــتقیم ب ــس و مس هیچ ک

، از گنــاه و خطــا مبــرا بــوده و حتــی در جهــان دیگــر نیــز مؤاخــذه  پیشــینه ای از ائمــۀ اطهــار

و  احــکام  و  بــوده  لازم الاجــرا  همــه  بــر  شــخصی  چنیــن  فرامیــن  درنتیجــه،  شــد؛  نخواهــد 
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ــرار دهــد؛ چــه ایــن امــور  ــر ق خواســتش می توانســت هــر امــری را در زندگــی مــردم تحــت تأثی

مربــوط بــه مذهــب اشــخاص باشــد چــه هــر امــر دیگــری. البتــه ایــن بــاور بــه شــاه بــرای رعایــا 

نیــز کارکــردی مثبــت داشــت و آن، تــلاش شــاهان بــرای اجــرای عدالــت و شــهره بودن بــر ایــن 

صفــت بــود؛ بنابرایــن بــاور بــه شــاه صفــوی شــامل اعتقــاد بــه عصمــت، تقــدس، نایــب امــام 

ی، اطاعــت،  زمان)عــج( و مرشــد کامــل بــودن شــاه بــود. در زندگــی روزانــۀ مــردم نیــز فرمان بــردار

جامعه پذیــری مطلــوب حکومــت، قســم خوردن بــه نــام شــاه و توقــع عدالــت از جانــب شــاه 

ــه همــراه داشــت. ــرای مــردم ب را ب

پی نوشت ها 

1( گرچــه عقیــدۀ غالــب دربــارۀ حــق، حکومــت همین هاســت و ایــن حــق بــه اعقــاب ذکــور 

درجــه  عالی تریــن  بــه  جانشــین  آیــا  اینکــه  درنظرگرفتــن  بــدون  می رســد.  علــی  بلاواســطۀ 

دانشــمند و مقــدس اســت یــا نــه؛ امــا آنچــه از نظــر حکومــت مهــم اســت، ایــن بــوده کــه ایــن 

ــف  ــدۀ مخال ــه عقی ــاً آزادان ــر تقریب ــل منب ــد اه ــازه می دهن ــه اج ــت و البت ــی اس ــده عموم عقی

آن را رواج دهنــد. اهــل منبــر می گوینــد: چگونــه ممکــن اســت کــه ایــن پادشــاهان )نامقیــد 

، خلیفــۀ خــدا بــوده و بــا آســمان پیونــد داشــته باشــند؟  یــا بی دیــن( شــراب خوار و هوس بــاز

کــه یــک  کننــد  ی حــل  چگونــه می تواننــد مســائل وجدانــی و شــکایت مذهبــی را بــه طــرز

نماینــدۀ خــدا حــل می کنــد؛ درحالی کــه به ســختی می تواننــد بخواننــد؟ پادشــاهان چــون 

مردانــی وقیــح و ســتمکارند، تســلط آن هــا ســتمگرانه اســت و خداونــد ایشــان را بــرای تنبیــه 

ــد  ــه واج ــردی ک ــا م ــد ی ــک مجته ــه ی ــا ب ــان تنه ــگ والای جه ــت. اورن ــرده اس ــلط ک ــا مس ــر م ب

تقــدس وراثتــی مافــوق عامــۀ مــردم باشــد، تعلــق دارد. راســت اســت کــه مجتهــد چــون مقدس 

و درنتیجــه مــردی صلح جوســت، بایــد پادشــاهی صاحــب شمشــیر نیــز وجــود داشــته باشــد 

.)141 :1360 ، ی چــون وزیــر وابســتۀ مجتهــد باشــد )کمپفــر تــا عدالــت را برقــرار ســازد؛ امــا و
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2( در ســال 1670 می بایســتی بــه ســفیر ازبــک 3000 تومــان بابــت معیشــت ماهیانــه داده 

یــد و خواســتار پرداخــت یک جــای پــول در  یافــت خــراج ماهانــه امتنــاع ورز می شــد. او از در

ــم  ــر اعظ ــد. وزی ــان ده ــران نش ــار ای ــن از درب ــد خرجی گرفت ــود را نیازمن ــا خ ــد ت ــر ش ــای ام انته

ــی  ــورت پنهان ــه ص ــد. ب ــد ش ــه خواه ــدن خزان ــبب خالی ش ــر س ــن ام ــه ای ــرد ک ــر ک ــود فک ــا خ ب

تصمیــم گرفتــه شــد تــا بــرای ســفیر پــول مخصوصــی ضــرب شــود کــه فقــط یــک ربــع نقــرۀ 

قــراردادی را دارا باشــد. ازبــک کــه بــه ماجــرا پــی بــرد، نقشــه را بــه ایــن صــورت نقش بــرآب 

یــد و ســکه های بــی ارزش را بــه تجــار ایرانــی  کــه بــا آن پول هــا ظــروف طــلا و نقــره خر کــرد 

گــذار نمــود. ایــن پــول در سراســر ایــران دست به دســت شــد و ســبب گردیــد حکامــی کــه  وا

ــرب  ــم ض ــار ک ــا عی ــکه هایی ب ــد س ــتور دهن ــود دس ــهم خ ــه س ــتند، ب ــکه داش ــرب س ــق ض ح

یافــت در  شــود. این گونــه بــود کــه پــول خــوب از معامــلات خــارج شــد؛ تــا جایــی کــه شــاه در

ســال 1684 از 30 هــزار تومــان پــول فقــط 300 تومــان آن عیــار درســت و قانونــی دارد و در ســال 

کــه تقلــب نکــرده  1685 تمــام پول هــا از اعتبــار ســاقط شــدند، بــه اســتثنای حــوزۀ هویــزه 

گهانــی تمــام زندگــی معیشــتی مــردم در چشــم بر هم زدنی متوقــف شــد  بودنــد. بــا ایــن تدبیــر نا

ــود.  ــاده ب ــان نیفت ی ــه جر ــوز ب ــازه هن کــه پــول ت ــد؛ چرا ی وارد گردی یان هــای بســیار ــه آن هــا ز و ب

ضراب باشــی اصفهــان تــلاش کــرد دوبــاره تقلــب کنــد کــه سرنوشــت بــه او اجــازه نــداد و او را 

.)65-64 :1360 ، کــور نمودنــد )رک: کمپفــر

3( وقتــی کــه ســاعت ســعد معیــن شــد، از طــرف منجمــان بــه بازرگانــان و پیشــه وران بــازار 

دســتور دادنــد کــه هرکــدام چراغــی روشــن کننــد و تــا نصــف شــب در بــازار بماننــد؛ وگرنــه بــه 

ی، 1348: 110(. پرداخــت دوازده تومــان محکــوم خواهنــد شــد )رک: کارر

یچــۀ ایــن  4( آنهــا معتقدنــد کــه پادشــاهان طبعــاً خشــن و ســتم کارند و بایــد بــا آنــان از در

گــر برخــی فرمان هــای آن هــا ظالمانــه و خشــن باشــد،  اندیشــه نگریســت. بــا ایــن وصــف ا

گویــی ســلطنت کردن  یــا وجدانــی.  بــه اســتثنای مــوارد دینــی  کــرد؛  بایــد طاعــت  گزیــر  نا
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یعنــی حــق اینکــه فــرد بتوانــد هــر نــوع ظلــم و ناروایــی را مرتکــب شــود. ایرانیــان بــه جــای 

کــردن یــا عدالــت را نقص کــردن، می گوینــد: شــاهی کردن یــا  کســی را نابــود  آنکــه بگوینــد 

ــاد  ی ــا مالشــان را می بــرد، فر پادشــاهی می کنــد. زمانــی کــه شــخصی بــه آن هــا ظلــم می کنــد ی

ــد  ــی می خواهن ــکام وقت ــا ح ــام ی ــات عالی مق ــر قض ؟ و در براب ــو ــاهی ت ــر پادش ــند: مگ می کش

از کســی شــکایت کننــد، می گوینــد: در حــق مــن پادشــاهی کــرده. ایرانیــان می پندارنــد کــه 

شــاه ایشــان یــا عنــوان جانشــین و خلیفــۀ آنــان واجــد نیروهــای مــاورا طبیعــی اســت )شــاردن، 

ج8:  144 و 145(.  ،1345

ی شــاه عبــاس بــا لبــاس مبــدل بــه بــازار مــی رود و بــا شیرفروشــی صحبــت می کنــد.  5( روز

ــه  ــار رود و ب ــه درب ــد ب ــه او می گوی ــاه ب ــد. ش ــده ای دزد می گوی ــاول ع ــم و چپ ک ــدی حا او از تع

دنبــال عباس نامــی بگــردد. فــردای روز شــیرفروش بــه دربــار مــی رود. شــاه دســتور می دهــد 

کــم را بیاورنــد و ســر می زنــد و عــده ای را بــه شــیرفروش می دهــد تــا ســراغ دزدان بــرود او کار  حا

را یکســره می کنــد. شــاه کــه می بینــد او شایســته و تواناســت، بــر عــدۀ افــراد او می افزایــد و او 

در مدتــی انــدک امنیــت را برمی گردانــد و مدتــی بعــد ســرکردۀ قــراولان شــاه می شــود )ســفرنامه 

بــرادران شــرلی، 1362: 95(.
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